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علل افزایش طلاق در جامعه
مقدمه
در كنار مسايل مبتلا به نهاد خانواده در شرايط فعلي از جمله افزايش سن ازدواج و عدم تمايل به‌ازدواج كه نوعي تهديد عليه كيان خانواده مي‌باشد، طلاق نيز از جمله آسيب‌هاي اجتماعي است كه در اغلب جوامع رو به رشد قابل مشاهده است. 

از هم پاشيدگي خانواده‌ها، بجا ماندن فرزندان اين خانواده‌ها يا همان "فرزندان طلاق" كه آنان نيز دچار مشكلات و كاستي‌هايي مختص بخود مي‌شوند و نيز كمرنگ شدن محبت و عاطفه در ميان اعضاي خانواده و افزايش بزه در نوجوانان و جوانان از جمله مسايلي است كه در قرن اخير گريبانگير بسياري از جوامع انساني شده است. 

به عقيده كارشناسنان پديده طلاق وضعيتي در نقطه مقابل پديده ازدواج است به شكلي كه آثار مخرب و ويرانگر آن حتي در روند و پروسه ازدواج و نرخ جمعيتي در جامعه نيز تاثير گذار است. 

در همين رابطه به نظر آنان از عوامل مهم در كاهش ميل ازدواج و تشكيل خانواده در جوانان ، افزايش آمار طلاق و از هم پاشيدگي كانون گرم و صميمي خانواده در يك جامعه مي‌باشد. 

در نظر صاحبنظران طلاق يك پديده چند بعدي است كه مهمترين عامل وقوع آن عدم تفاهم بين زوجين است. 

به عقيده آنان سه تا پنج سال اول زندگي مشترك زوجهاي جوان ،مقطعي حساس براي شكل‌گيري يك خانواده است ،بنابراين داشتن برنامه‌هاي فرهنگي و آگاهي بخش براي جلوگيري از افزايش ميزان طلاق در جامعه بسيار موثر و حياتي است. 

در شش ماه نخست امسال ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۵۲۵‬مورد طلاق در نقاط مختلف روستايي و شهري درسطح كشور ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه پارسال پنج درصد رشد داشته است. 

اين در حالي است كه در ثبت واقعه ازدواج هشت درصد رشد ثبت شده است كه اين تفاوت سه درصدي نرخ رشد ازدواج با طلاق در جامعه از نظر كارشناسان نامطلوب است زيرا جامعه‌اي از نظر آمار ازدواج و طلاق مطلوب به نظر مي‌رسد كه بين نرخ رشد ازدواج و طلاق در آن تفاوت زيادي وجود داشته باشد. 

داخلي. اجتماعي. طلاق

كارشناسان معتقدند: افزايش آمار طلاق در جوامع در حال توسعه از جمله آسيب‌هايي است كه بروز آن طبيعي است اما افزايش بي‌رويه آن مي‌تواند بسيار خطرناك و در جهت تضعيف كامل بنيان‌هاي خانواده پيش برود. 

پرسش اساسي كه در اين گزارش به صورت مبسوط به آن پرداخته مي‌شود اين است كه چرا خانواده‌اي در آغاز با نهايت عشق ، محبت ، احساس الفت و يكي بودن آغاز مي‌گردد و تنها با گذشت دوره‌اي كوتاه و شايد طولاني با نهايت خشم، نفرت ، بيزاري و بي‌اعتمادي پايان مي‌يابد. 

متاسفانه انسجام و همبستگي خانواده‌هاي قديم كه نمونه‌هايي از آن هنوز قابل مشاهده است در زندگي زوجهاي جوان به سختي يافت مي‌شود و يا اصلا وجود ندارد. 

اغلب كارشناسان و صاحبنظران اجتماعي بر اين باورند كه عواملي مانند فشارهاي اقتصادي و بالا رفتن هزينه‌هاي زندگي ، فشارهاي رواني، عدم داشتن تفاهم، اعتياد، بالا رفتن توقعات زوجين ، ازدواج بخاطر ظواهر، در مواردي عدم تناسب تحصيلات زوجه با زوج و ديگر عوامل در بروز اين پديده رو به افزايش نقش دارند. 

براي ماندگاري زندگي بيشتر هزينه كنيم 

در اغلب موارد براي ساختن و ايجاد كردن، بيشترين هزينه‌ها را پرداخت مي كنيم كه اين امر در شكل‌گيري پيوند مقدس ازدواج نيز اين چنين است . 

شاهد اين مدعا برگزاري جشن‌ها ، مراسم نامزدي، عقدكنان وغيره در بهترين ، مجلل و پرهزينه‌ترين شكل نسبت به موقعيت اجتماعي و اقتصادي خانواده طرفين است . 

اما آيا براي ماندگار و حفظ اين پيوند ، محبت و گذشت را با تمام وجود نثار مي‌كنيم و آيا والدين پس از ازدواج اقدام به آموزش فرزندانشان در خصوص نوع و نحوه رفتار شايسته با همسرانشان همچنان تلاش مي‌كنند؟ به عقيده يك مشاور خانواده اين اقدام در كمتر خانواده‌اي پس از ازدواج فرزندان قابل مشاهده است. 

حجت‌الاسلام موسوي در اين‌باره به خبرنگار ايرنا گفت : خانواده‌ها بعد از ازدواج ، زوجها را تنها مي‌گذارند و سعي نمي‌كنند كه جوياي حال آنها و وضعيت ارتباطي‌شان باشند و پس از چند سال متوجه اختلاف عميق و ريشه‌دار فرزندان خود با همسرانشان مي‌شوند. 

وي افزود: حتي تعجيل در انتخاب كردن، بدون در نظر گرفتن معيارهاي لازم نيز مي‌تواند از عوامل طلاق باشد كه ناشي از عدم صرف وقت و هزينه براي اين امر است . 

شكستن قبح طلاق 

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي معتقد است: مهمترين عامل افزايش پديده طلاق در كشور ، شكست قبح آن در جامعه است. 

آرين منش مي‌گويد: اين امر موجب پايين آمدن هزينه‌هاي متاركه در جامعه شده است لذا طلاق همانند سال‌هاي پيش كسر شان و منزلت افراد را بهمراه ندارد. 

او افزود: در گذشته جدايي بين زوجين بسيار ناپسند بود و وقوع آن موجب طرد زوجين از سوي ديگران مي‌شد. 

وي بيان كرد : متاسفانه امروز گسستن پيوند مقدس زناشويي بدليل وجود مشكلاتي كه مي‌تواند در ابعاد كوچك و حتي ابعاد گسترده باشد براحتي و حتي با تشويق برخي آشنايان و نزديكان انجام مي‌شود. 

او تاكيد كرد: يكي از راههاي مقابله با طلاق و جدايي افزايش آگاهي جوانان و تسهيل در امر ازدواج است. 

نماينده مشهد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تاكيد قانون اساسي بر ضرورت تحكيم بنيان خانواده، گفت:افزايش آمار طلاق در كشور ما كه با حاكميت نظام اسلامي همراه است به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست . 

او گفت : امروز به همان ميزان آمار ازدواج با اندكي كمتر واقعه طلاق ثبت مي شود و اين امر نيازمند ورود كارشناسان و روانشناسان براي حل اين آسيب اجتماعي هستند. 

وي با اشاره به اينكه پديده طلاق معلول علت‌هاي متعدد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و غيره است، گفت: در حوزه فرهنگي وجود يك سري ناهنجاري‌ها و اختلافات سطح زوجين به لحاظ فرهنگي و در حوزه اقتصادي نيز عواملي از جمله بيكاري و مهريه‌هاي سنگين و غير قابل قبول و خارج از توان افراد منجر به بروز اختلافات و در نهايت متاركه مي‌شود. 

آرين منش گفت : در جامعه امروز شاهد عدم درك متقابل از شرايط اقتصادي خانواده و چشم و هم چشمي و رقابت‌هاي كاذب و افزايش مطالبات زنان به شكل فزاينده و گاها غير قابل كنترلي هستيم . 

وي افزود: در اين شرايط همسر جوابگوي چنين خواسته‌هايي نمي‌تواند باشد كه اين امر مي‌تواند از ديگر عوامل مهم در بروز پديده طلاق باشد. 

وي بيان كرد: از ديگر علل افزايش آمار طلاق در جامعه ناكارآمدي نهادهاي سنتي در همسريابي است. 

او گفت: در شيوه‌هاي سنتي همسريابي و ازدواج به دختر و پسر اجازه پيدا كردن شناخت كافي و لازم از خصوصيات ،ويژگي‌ها و خلقيات طرف مقابل داده نمي شود لذا با وقوع ازدواج و پس از مدتي كوتاهي با شناخت طرفيت از يكديگر عدم تفاهم و اختلاف شديد عقايد ادامه زندگي را براي آنان دشوار مي‌كند. 

آرين منش بيان كرد: به نظر مي‌رسد در اين رابطه تشكيل واحدهاي مشاوره قبل از ازدواج در ابعاد گسترده و فراگير در كشور راهگشا باشد، همچنين مشاوره دقيق و كارشناسي خانوار قبل از طلاق نيز مي‌تواند در پيشگيري از فروپاشي كانون مقدس خانواده موثر باشد
پيماني که با تفاهم شکسته مي شود!  

طعم شيرين ازدواج براي شروع يک زندگي مشترک تنها به دليل تعلل و تصميم گيري هاي عجولانه برخي زوجين زود به تلخي مي زند، به طوري که تنها پس از چند ماه از آغاز اين پيوند هر دو به يکباره از همديگر سرد شده و بهترين راه خلاصي از اين بحران را در "جدايي" جستجو مي کنند و اين تازه شروع پيامدهاي ناگوار يک "طلاق" است.ازدواج تاثيرات بسيار مثبتي بر روح و روان آدم ها داشته و از نظر علمي و پزشکي نيز ثابت شده است که افراد متاهل کمتر در معرض خطرات روحي و جسمي چون افسردگي قرار دارند، مسائلي که متاسفانه امروزه کمتر کسي به آنها توجه مي کند.در تحقيقات همچنين ثابت شده که آرامش روحي و موقعيت شغلي و اقتصادي از ديگر مزيت هاي ازدواج است. اما جاي تامل دارد که چرا با توجه به اين عوامل، هر سال با روند کاهش آمار ازدواج و بر عکس افزايش طلاق در جامعه مواجه هستيم.متاسفانه امروزه بسياري از جوانان بعد از گذشت چند ماه از شروع عجولانه زندگي مشترک و فروکش کردن احساسات به اين نتيجه مي رسند که تامين زندگي فردي بسيار راحت تر از زندگي زناشويي است، پس بهتر است قبل از بچه دار شدن به زندگي زناشويي خود پايان دهند.ظاهرا هرچه بشر در عصر تکنولوژي پيش مي رود، بيشتر در معرض خطر انحلال کانون خانوادگي قرار مي گيرد و دچار آثار و عوارض سو» آن مي شود.محبت هاي مادرانه و پدرانه ترک برداشته و جاي خود را به خودخواهي هاي ناصواب داده است. زوج هايي که ساز عدم تفاهم کوک کرده اند به سر جدايي به تفاهم دست مي يابند، بعبارت ديگر کودکان بسياري قرباني عدم تفاهم والدين در زندگي مشترک و «توافق» در پايان دادن به آن مي شوند. آمارها نشان مي دهد که آمار طلاق سيري صعودي در پيش گرفته و خطر از هم پاشيدگي بر بسياري از کانون هاي خانوادگي سايه افکنده است. اين در حالي است که ديگر اين امر محدود به شهرهاي بزرگ همچون تهران نيست و مي توان اين معضل را حتي در روستاها که در پيشينه خود، قرن ها با نام طلاق نيز نا آشنا بوده اند، به آساني احساس کرد.در گذشته کمتر درباره طلاق و عوارض سو» آن، علل پيدايش و افزايش آن  و راه جلوگيري از وقوع آن فکر شده است، در عين حال کمتر طلاق صورت  مي گرفت و کمتر آشيانه ها به هم ميخورد. مسلما تفاوت ديروز و امروز در اين است که امروز علل طلاق فزوني يافته است. زندگي اجتماعي شکلي پيدا کرده  است که موجبات جدائي و تفرقه و از هم گسستن پيوندهاي خانوادگي بيشتر شده است و اين در حالي است که تا کنون فقط در رابطه با حل اين معضل به شعار بسنده شده است.به هر حال نگاهي گذرا به وقوع طلاق هاي صورت گرفته در دو سال اخير بيانگر واقعيت تلخ افزايش طلاق در جامعه کنوني است.بر اساس اعلام رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آمار ازدواج در سال 85، 738 هزار و 472 فقره بوده است که در مقايسه با رقم 743 هزار و 738 فقره ازدواج در سال 84 حدود، 4 درصد کاهش و آمار طلاق نيز در سال 85، 87 هزار و 498 فقره بوده که نسبت به آمار 81 هزار و 808 فقره در سال 84، رشد7 درصد را نشان مي دهد. و اين در حالي است که در 6 ماهه اول سال جاري نيز، 439 هزار و 586 ازدواج و 45 هزار و 210 طلاق به ثبت رسيده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 4 و 9 درصد افزايش يافته است.آنچه بيش از هر مسئله اي معضل طلاق را در جامعه نگران کننده کرده است افزايش طلاق هاي توافقي است، جدايي که به دنبال درک و تفاهم و بدون درگيري ميان زوجين اتفاق مي افتد و آمار آن امروز به حدي رسيده است که ديگر مسئولان بنا را بر اين گذاشته اند که با اعلام آن هشداري جدي به جامعه بدهند.زوجيني که به مرحله اي از زندگي زناشويي مي رسند که حاضرند بدون دخالت دادن خانواده، از تمامي خواسته هاي قانوني خود بگذرند و با تفاهم از يکديگر جدا شوند. معاون مجتمع قضائي خانواده، چندي پيش در گفتگو با مهر، از افزايش طلاق هاي توافقي ميان زوجين به خصوص در تهران خبر داد و اين امر را هشداري جدي براي سست شدن بنيان خانواده عنوان کرد.از سوي ديگر بحران طلاق در جامعه به جائي رسيده است که شاهد تشکيل شوراي رسيدگي به بحران طلاق در تهران از سوي استانداري تهران، هستيم.آنچه مسلم است بعيد است برگزاري چند برنامه آموزشي، اردو و يا جمع کردن تعدادي از زوجين در کنار يکديگر بتواند راهکاري منطقي و اصولي براي حل معضل طلاق در جامعه باشد.در اين وادي، جوامع کوچک نيز که همواره عشق به زندگي و تلاش براي حفظ زندگي زناشويي در آن موج مي زد، امروز از اين معضل در امان نمانده اند، به گونه اي که گفته مي شود طي 5 سال گذشته بيشترين طلاق ها در کشور در مناطق روستايي رخ داده است.بر اساس اعلام معاونت مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان، طي سالهاي 80 تا 85، بيشترين نرخ طلاق در جامعه روستايي يکسال پس از ازدواج رخ داده است. تحقيقات نشان داده است، در مناطق شهري 47/67 درصد از ازدواج ها در 4 سال اول زندگي رخ مي دهد اما در مناطق روستايي اين ميزان 51/75 درصد است و اين آمار نشان مي دهد، وقوع طلاق ها در مناطق روستايي بيش از مناطق شهري است.به يقين، افزايش طلاق در مناطق روستايي يک بحران جدي و نشان از وقوع تحولاتي در زندگي جوامع کوچک و سست شدن بنيان خانواده ها است و به طور حتم مي طلبد که نسبت به استمرار سلامت زندگي در روستاها به دنبال برنامه ريزي و فکر اساسي باشيم.بررسي ها نشان مي دهد، کمترين ازدواج و طلاق را فقط در استان ايلام با 7 درصد شاهد بوده ايم به گونه اي که در سال 85، فقط 229 مورد طلاق در اين استان به ثبت رسيده و به عبارتي 2 دهم درصد طلاق هاي سراسر کشور را تشکيل مي دهد

طلاق در سه طبقه اجتماعي ايران

شايد بتوان در يك تقسيم بندي كلي زندگي انسان را به دو بخش اساسي تقسيم كرد. تقسيم بندي كه اتفاقاً خوش تعريف است؛ چرا كه صرف قرارداد با يك شخص و آغاز زندگي با او مرز اين تقسيم بندي را نشان مي دهد. اين دو بخش شامل دوران مجردي و دوران متأهلي است. متأهل كسي است كه ضمن تعهد به شخصي ديگر و پاي بندي به پيوند بين خود و او در قبال آن شخص وظايف و حقوقي را بر عهده دارد. ازدواج مرز جداكننده مجردي از متأهلي است. 

در هر حال چه ازدواج را پيوند ميان دو روح تلقي كنيم و چه آن را صرفاً قراردادي اجتماعي بدانيم، داراي تأثيرات اساسي در زندگي فرد و اجتماع مي باشد. اساسي ترين و آشكارترين كاركرد ازدواج بقاي نسل مي باشد و علاوه بر آن كاركردهاي ديگري نيز بر آن مترتب است. اگر ازدواج را قراردادي بين دو شخص براي زندگي مشترك تعريف كنيم، اين قرارداد اما همواره دايم نيست و گاهي بنا به دلايلي فسخ مي شود. جريان فسخ قرارداد بين يك زوج را اصطلاحاً طلاق مي گويند. درباره طلاق نيز نگرش هاي مختلفي وجود دارد. گاهي طلاق انحراف دانسته مي شود و زماني همچون ازدواج يك پديده عادي است. در هر حال چه طلاق انحرافي اجتماعي باشد و چه پديده اي عادي، دلايل گوناگوني دارد. اين دلايل هم متناسب با موقعيت، طبقه و جايگاه اجتماعي زوجين متفاوت است. اين گزارش حاصل نشستي در انجمن جامعه شناسي ايران است و طي آن دكتر آقاجاني به بررسي علل طلاق در ميان سه طبقه بالا، متوسط و پايين اجتماعي در جامعه ايران مي پردازد.

دكتر آقاجاني سخنان خود را با اين جمله از كتاب آغاز مي كند: طلاق به عنوان مسأله اجتماعي يكي از مهم ترين پديده هاي حيات انساني است. مي توان گفت كمتر پديده اجتماعي به پيچيدگي طلاق وجود دارد. وي سپس ضمن اشاره به دشواري هاي مطالعه پديده طلاق به پژوهشي اشاره كرد كه چند سالي درباره آن كار كرده است. 

دكتر آقاجاني با اين سؤال گزارش خود را ادامه داد كه چه عواملي موجب مي شوند كه زندگي زناشويي سير طبيعي خود را طي نكند و در نيمه راه زندگي از هم بپاشد؟ او با اشاره به اين كه در تحقيق خود با ديدگاه جامعه شناختي به بررسي مسأله طلاق پرداخته است، گفت:اما براي من اين نكته مهم بود، كه اين پديده در جامعه ما در طبقات مختلف به چه شكلي خود را نشان مي دهد. طلاق در طبقه بالا، متوسط و در طبقه پايين چگونه است؟

وي در ادامه با اشاره به اين كه علل و عوامل طلاق متفاوتند بر اين باور است كه اين علل و عوامل در لايه هاي عميق تر اجتماعي قرار دارند و بهانه ها در لايه هاي ظاهري، درك و فهم و تفسير اين لايه هاي عمقي كار پيچيده اي است. 

وي در ضمن اشاره به علل مختلف طلاق ادامه داد تحرك شديد طبقاتي، بحران هاي اقتصادي، تفاوت هاي فرهنگي در بين خانواده ها، بالا رفتن نيازهاي مادي و معنوي و اقتصادي، بيكاري و از هم گسيختگي، موجب شده كه خانواده كاركرد مناسب خود را انجام ندهد. نظم، تعادل و سازگاري و وفاق اجتماعي در نهاد خانواده در شهرهاي بزرگ رو به كاهش است و اين امر مشكلاتي را براي جامعه به وجود مي آورد. 

دكتر آقاجاني در ادامه با خاطرنشان ساختن اين كه پديده هاي اجتماعي علل عيني و ذهني دارند، بر اين باور است كه طلاق نيز، هم علل عيني و هم ذهني دارد. «محيط پرتنش چنين خانواده اي شرايطي به وجود مي آورد كه زن و شوهر و فرزندان را در شرايط ديگري قرار مي دهد و با مسائل جديد مواجه مي سازد. در اين مطالعه ما شرايطي را كه منجر به طلاق مي شوند، مورد بررسي قرار داده ايم.

بنابراين آنچه از ديد وي داراي اهميت است شرايط و منشأ طلاق است، نه خود آن لحظه اي كه طلاق به واقعيت مي پيوندد. 

هيچ دختري در آغاز زندگي و در پاي سفره عقد تصور نمي كند كه ممكن است روزي مشكلات چنان بر او غلبه كنند و شرايطي بر او تحميل شود تا دادخواست طلاق داده و به زندگي مشتركش پايان دهد. عواملي كه باعث مي شود تا او به فكر طلاق بيفتد از نظر اين پژوهش مهم است، نه خود پديده طلاق.

وي با اشاره به اين كه در جامعه ما ديگر برچسب بدنامي به طلاق زده نمي شود، به اين مسأله اشاره مي كند كه در حال حاضر خانواده ها به راحتي پذيراي اين واقعيت مي شوند. حتي خانواده هايي وجود دارند كه بعد از ۴۰ سال از يكديگر جدا شده اند.

او با اشاره به موردي در ميان جمعيت نمونه كه ساعت ۵/۱۱ شب عروس به خانه داماد رفته و ۵/۸ صبح به دادگاه آمده است، مي گويد: مردان و زنان به دلايل مختلف و ناسازگاري هاي زناشويي با توافق از هم جدا مي شوند اگر قوانين مدني و دادگاههاي خاص نبود تعداد طلاق ها بيش از اين بود. 

آقاجاني سپس با اشاره به حدود ۱۰هزار دادخواست طلاق از سوي زنان در سال ۱۳۸۱ به دادگاه خانواده به زناني اشاره مي كند كه بدون اين كه دادخواستي نوشته باشند، تقاضاي طلاق دارند و به جبر به زندگي ادامه مي دهند.

كاركردهاي نامناسب و مسائل و مشكلاتي كه طلاق براي جامعه به بار مي آورد مسأله اي است كه وي در ادامه به بررسي آن مي پردازد. افزايش طلاق علاوه بر مسائل و مشكلات خاص، موجب شده تا دختران به راحتي ازدواج ننمايند، هر خانواده اي كه در آن طلاق صورت مي گيرد، امكان ازدواج براي ديگران كاهش مي يابد. در واقع خانواده ناسازگار تأثير منفي بر ازدواج دختران دارد.

او با اشاره به تغيير زندگي در ساختار جامعه شهري و دگرگوني ساختارهاي جامعه و خانواده ، وجود وسايل ارتباط جمعي، افزايش آگاهي و شناخت زنان، مشاركت زنان در زندگي اجتماعي و بالا رفتن سطح تحصيلات در آنها، كم رنگ شدن قدرت پدران و مادران، كار مستقل در خارج از خانه و انفرادي شدن درآمدها، معتقد است كه مباني اجتماعي و اقتصادي خانواده ها دگرگون شده است.

وي مي افزايد: آزادي مدني و تغيير وضعيت زنان شكل جديدي را در روابط خانواده به وجود آورده است، خانواده شهري ايراني در برابر الگوهاي فرهنگي جديدي قرار گرفتند. آنها با مفاهيم جديدي چون موفقيت در زندگي شغلي، تساوي بين دو جنس، ارزش پول و پس انداز، مواجه گشته اند و همه اينها باعث ايجاد تغييرات بنيادي در خانواده است.

بدون شك مي توان پديده طلاق را در جوامع شهري از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داد. اما هدف عمده ما استفاده از ديدگاه ساخت يابي گيدنز براي تبيين و تفسير پديده طلاق در طبقات اجتماعي در شهر تهران بود.

آقاجاني كه با استفاده از تكنيك  پيمايش اجتماعي داده هاي خود را درباره پديده طلاق گردآوري كرده بود در تشريح يافته هاي خود گفت: داده هاي تحقيق مورد گزارش از ۴۵۰ نفر از زناني كه حكم طلاق آنها صادر شده بود، به دست آمده است. سن اين ۴۵۰ نفر كه مورد مطالعه قرار گرفتند، ۱۰% يعني ۴۵ نفر كمتر از ۲۵ سال بود، ۱/۴۵% يعني ۲۰۳ نفر بين ۲۶ تا ۳۵ سال بودند.

۷/۳۲% يعني ۱۴۷ نفر بين ۳۶ تا ۴۵ سال و ۱۲% يعني ۵۵ نفر سن بالاي ۴۶ سال داشتند. 
محل تولد ۲۴۱ نفر يعني ۶/۵۳% تهران و ۱۳۴ نفر يعني ۸/۲۹ ساير شهرها بود، ۷۵ نفر يعني ۷/۱۶% نيزدر روستاها متولد شده بودند.

به طور كلي از بين ۴۵۰ نفر ۱۱۵ نفر بين ۱ تا ۵ سال با هم زندگي كرده بودند يعني ۶/۵% ، ۱۳۹ نفر بين ۶ تا ۱۰ سال زندگي كرده بودند، يعني ۹/۳۹ ، ۶۹ نفر نيز بين ۱۱ تا ۱۵ سال زندگي كرده بودند.

اما مسأله اصلي پژوهش تفاوت علل طلاق ميان سه طبقه بالا، متوسط و پايين در جامعه بوده است. 

در اين ميان نتيجه تحقيق حاكي از آن است كه تفاوت هاي اساسي ميان دلايل طلاق در اين سه طبقه وجود دارد.

در حالي كه در طبقه پايين جامعه، مهمترين علت طلاق مشكلات مالي عنوان مي شود و بيكاري و ندادن نفقه، اعتياد، خشونت و بداخلاقي و بدرفتاري از جمله ديگر علل طلاق است. تفاوت هاي طلاق در ميان دو طبقه بالا و متوسط نيز مختلف است. اين تفاوت ها در مي شود.
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